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  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ، بسم االله الرحمن الرحيم

ك ذكرك، ل، و وضعنا عنك وزرك ، الذي انقض ظهرك، و رفعنا  لك صدركحنشرالم 

  . ربك فارغبالي، و بفانصفان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، فاذا فرغت 

  

  اعياد شعبانيهاعياد شعبانيه
ماه مبارك شعبان و ميلاد سردار عاشورا بزرگ پاسدار حريم شـريعت حـضرت     يايام مبارك و خجسته  

و فـضيلتها و  عظمتهـا و سپهسالار كـربلا حـضرت ابوالفـضل العبـاس جـامع همـه ي              ) ع(اباعبداالله الحسين   
. بـر همـه ي شـما خجـسته و مبـارك باشـد             ناشر و حافظ و باني فرهنگ عاشـورا         ) ع(حضرت امام سجاد    

به همه ي ما اين توفيق را بدهد كه رهروان لايق و پاكي باشيم كه ره آورد آن انقـلاب            شاءاالله  خداوند ان   
، آبروي ما، عـزت مـا ره آورد         مقدس اباعبداالله و پيگير آن عزيزان شهيدي بودند كه همه ي سرمايه ي ما             

ه بـود   هر چند اين پيـشنهاد شـد      . روز بسيار بزرگ و عزيزي است     .  فداكاري آنهاست  وايثار و پاك بازي     
 عزيزان باشم ، اما دريغم مي آيدامروزكه روز اباعبـداالله           كه من با بحث دربارة موضوع ديگري در محضر        

را در جـان  كساني كه به كربلا عشق مي ورزند و شعله و قبـسي از آن آتـش مقـدس     ما وه هم است وروز 
 شعاع و پرتويي اسـت از  خودشان دارند كه اين بزرگترين ارمغان الهي براي امت ماست و ما هرچه داريم          

امـروز روزي اسـت كـه       . نگفته باشـم   و دريغ است كه من در اين زمينه و امروز سخني             .كربلاي اباعبداالله 
رس بـال شكـستة خـود را بـه بركـت      فطاگر مثل امروز . پرهاي شكستة خود را مرهم بگذاريم  ما بايد همة  

 مي يابد تا قدرت پـرواز پيـدا كنـد ، امـروز      هم مي نهد و شفا    ترميم مي كند و مر    وجود حضرت اباعبداالله    
 خودمان را ترميم كنيم و  يهم روزي است كه بايد همة ما فرصتي براي پرواز پيدا كنيم و بالهاي شكستة       

 .دن و روز سـيرت ملـك پيـدا كـردن اسـت            از زمين فاصله بگيريم به زيارت آسمان برويم روز فرشته ش ـ          
زنـد ، مـي آيـد تـا شكـسته بـالي        برا به گهوارة اباعبداالله     رس خودش   فطامروز كسي خوب است كه مثل         

،  كه اين شفابخشي ، اين كمـال بخـشي         خودش را مرهمي بزند ، مگر ما جز اباعبداالله كسي را مي شناسيم            
  .اعتلاي دروني را بتوان از او يافت ما هرچه داريم محصول كربلاستاين سازندگي و اين 

  

  قرآن است صعود كربلا
ته را من بعنوان مدخلي براي بحث خودم قرار بدهم كه در كنار نزول قـرآن ، صـعودي هـم                      شايد اين نك  

موضوعي در عرفان وجود دارد بعنوان قوس صعود و قـوس نـزول ، مـي گوينـد هـر چيـزي يـك                       . هست
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و يك قوس صعود دارد، طبعاً چنين چيزي براي قرآن هم هست اگر قرآن يـك نـزول داشـته         قوس نزول   
كربلا صاعد شدن قرآن است و چنـد روز  .  صعود هم داشته باشد و صعود قرآن كربلاست        حتماً بايد يك  

،  اسـت هپيش كه ما پشت سر گذاشته ايم بعثت پيغمبر آغاز نزول قرآن اسـت اگـر قـرآن معجـزه در نقـش           
كربلا معجزة در اجراست قرآن معجزه در طراحي است در نقشه است، خـوب ، ايـن طـرح بـالاخره بايـد        

انون عظيم ، عزيز و بزرگ كجاست، ما جايي جـز كـربلا   قاجرا شود ، نقطة عرضة قرآن ، اين       يك جايي   
ما مـي توانيـد در    قرآن با تمـام جلـوه هـايش را ش ـ   يرا نمي شناسيم كه آنجا نقطة اجراي قرآن باشد همة      

يترين  عـال  وت كنيد آنجاست كه هيچ چيز كم ندارد كـاملترين تـابلو، كـاملترين طـرح    سيماي كربلا زيار  
  . است) ع(كلاسي است كه پيش روي انسان است و تمام اينها به بركت وجود حضرت اباعبداالله الحسين 

  

  درس هايي از مكتب اباعبداالله
اجازه بفرماييد فقط چند نكته را امروز خدمتتان طرح بكنم در اين زمينه ، پيامهايي را از آنجا گرفته باشـم        

سهايي از مكتب حضرت اباعبداالله خدمتتان مطـرح كـرده باشـم كـه يـك                و اين پيامها را امروز بعنوان در      
و مـن هميـشه وقتـي بـا         مقدار هم با ضرورتها و شرايط روزگاري كه ما در آن بسر مي بريم تناسـب دارد                

دوستان مواجه مي شوم، اولين پرسشي را كه دارم اينست كه در اين اوضاع و شـرايط چـه كنـيم و پاسـخ                
  .به شما بدهم ) ع( زبان حضرت اباعبداالله اين مسئله را من از

 

  زندگي يك ميدان گاه است  :ي اول نكته
نكتة اول اينست كه حضرت اباعبداالله اين درس را داده كه صحنة زندگي ميدانگاهي است براي همة مـا                  

ان و نگاه مؤمن هم به مجموعة زندگي و فرصتهايي كه در اختيار دارد جز اين نيست كه اين جا يك ميـد                 
مزمار يعني عرصه اي براي حركت كـردن ،      .  ، دنيا براي مؤمن مزمار است      )هارمضم الدنيا المؤمن ،  (است

  : ميداني براي مسابقه دادن ، پشت سر اين وقتي شما وارد يك ميدان مي شويد چنـد تـا كـار بايـد بكنيـد                        
تا عنصر بـسيار   سه اين. مكان راا ي  و همة-3همة زمان را،  -2،  توان خود را به ميدان بياوريد        ي  همة -1

اساسي و مهمي در تحليل اوضاع و شرايط هستند براي اينكه ما تكليف را بدانيم ، اول بـاور اينكـه         عناصر  
من بدانم شرايطي را كه دارم شرايط بودن در يك ميـدان            . شما در يك ميدان هستيد اين خيلي مهم است        
 ايستاده است به تو گل خواهد زد بـراي اينكـه شـما بتوانيـد     است اگر تكاپو نكني آنكس كه در مقابل تو        

شـايد  . موفق از ميدان بيرون بياييد يك لحظه از كسي كه در مقابلتـان حـضور دارد غفلـت نداشـته باشـيد            
ديده باشيد در مسابقات ورزشي چه بصورت انفرادي ، چه بصورت جمعي، بخـصوص در حـوزة جمعـي       
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 يارگيري فشرده فردي مي كنند هر كسي مسئوليت دارد يكي را كنترل        يعنيگاهي وقتها فرد به فرد است       
كند لحظه به لحظه ، شانه به شانه با اوست، يك لحظه از او غافل نمي شـود و معمـولاً اگـر حادثـه اي در               
ميدان ايجاد شود هر فردي را به دليل آن غفلتي كه از فردي داشته آن حادثه را ايجاد كرده مورد اتهـام و            

 كاملاً مراقب باشند آنكه در مقابل فرد قرار مـي گيـرد چـشم بـر نقطـه                   مه قرار مي دهند ، افراد بايد      محاك
برررسي مي كند چه بسا ممكن است يك مطالعة وسيعي را از قبل انجام بدهد كـه   ضعفهاي او مي دوزد،     

ك تك افراد   اين كار را مي كنند ت     مي دانيد كه در عرصه هاي ورزشي        . اين در چه بخشي ضعيف است       
خوب بـازي   را از هر نظر مورد مطالعه قرار مي دهند از نظر توان جسمي، بعضي ممكن است بيست دقيقه                   

دقيقة بيست و يك افت مي كنند ، خوب، اين را مي سنجند ، داخل كـشتي مـي آيـد ايـن را                         مي كنند از  
رم او در نيد از دقيقـة چهـا  بررسي مي كند اگر اين سه دقيقه موفق شديد انرژي هاي اين فرد را مصرف ك        

هاي خودتان را اجرا كنيـد، ضـعفها را دقيقـاً            ما مي توانيد بخوبي طرحها و نقشه      دست شما اسير است و ش     
بررسي مي كنند و با شناخت ضعفها، موفقيتهاي را كه قـرار اسـت بدسـت بياورنـد ، بدسـت مـي آورنـد                         

ثانيـاً    اولاً اينجا را ميـدان ببينيـد ،        :ي فرمايد  يك توصيه، م   و حضرت اباعبداالله يك توضيحي براي ما دارد      
، دربارة معناي كلمة نافسوا و مترادفات آن مثل سـابقوا، سـارعوا، و حـي                ) ايها الناس نافسوا في المكارم      (

علـي الخـصوص    . بايد گفت كه همة اين كلمات تحرك و پويايي و تـلاش را بـه مـا گوشـزد مـي كننـد                      
و اصولاً واژگاني كه در قلمـرو ديـن هميـشه مطـرح     . وحي مطرح شودهنگامي كه مكرمتها و عظمتهاي ر  

مي شوند واژگان هيجاني و انگيزاننده هستند ، دائم به ما مي گويند يك لحظه غفلت نبايد داشـته باشـي ،         
هميشه بايد در حال تكاپو باشي، همة توانتان را به ميدان بياوريد، همـة امكاناتتـان را بـه ميـدان بياوريـد و                        

 زماني را از دست ندهيد، يك لحظه غفلت شما مي تواند فاجعه هاي جبران ناپذيري را ايجـاد بكنـد                     هيچ
 لـةً  ميمكم فيميلـون علـيك  تصلحتكم و امتع ـن أع ونلتغف وود الذين كفروا ل(  قرآن اين است كه    ي توصية
بگذاريـد  ، تمام خواست دشمن اينست كه شما را يك لحظه غفلت فرا بگيـرد، يـك چـشم بهـم           )واحده  

يك لحظه فراموش بكنيد كجا هستيد تا او همة آنچه را كه مي خواهد پي بگيرد و به آن نتايجي كـه مـي          
، نافسوا نفس نفس زدن است وقتي آدم مسابقه مي دهد دويـده و مـسير                » نافسوا « خواهد برسد مي فرمايد   

س نفـس زدن باشـيم، اسـتراحت    ، ما بايد در زندگيمان دايم در حال نف را طي كرده به نفس نفس مي افتد       
نشناسيم، اين نكته را شايد شما بارها شنيده باشيد، از زبان حضرت امام هـم بگونـه اي كـه البتـه هنـوز در                     

بـراي  « ؛ درفرهنگ اسلامي بازنشستگي وجودندارد: فرموده اند .بيرون بصورت يك سند ارائه نشده است    
اسلامي براي كار خودمان پايان نمي شناسيم بايد دائم         در فرهنگ   » ما اصولاً بازنشستگي داده نشده است       

موجيم كه آسودگي ما عدم ماست ، اگر روزي ما آسوده شديم عدم خود را امـضا                 . در حال تكاپو باشيم   
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ايش رحمت كنـد شـهيد رجـايي را ، مـن قـبلاً مـدت             ا مرگ ما آن لحظه آغاز مي شود، خد        كرده ايم لذ  
ار ايشان شده بودم صبحها كه مي آمدم ميز ايشان را زيارت مـي              زماني در محل كار خودم صاحب ميز ك       

كردم و بعد پشت اين ميز مي نشستم و كار خودم را شروع مي كردم ايشان زير شيشه اين ميـز كـه خيلـي                 
هم ساده بود يك جمله را در معرض ديد گذاشته بود كه براي خود من هم الهام بخش بود و مـن بعـد از                

م خودم اين سوره را مي خوانم سورة انشراح را مي خـوانم همـين الان هـم ديديـد           آن جمله در آغاز كلا    
فـاذا فرغـت   « كه كلامم را با سورة انشراح آغاز كردم شهيد رجايي زير اين ميز اين آيه را قـرار داده بـود           

اصولاً فراغت نـداريم و اسـتراحت نمـي         . تا كارت را تمام كردي يك كار جديد را شروع كن            » صبفان
بـراي  . اسيم، در روايات به ما آموخته اند كه وقتي مي خوابيد از خوابتان هم مي توانيـد اسـتفاده بكنيـد     شن

مـا در  ، ديـن مـاهيچ لحظـه اي اززنـدگي انـسان رهانـشده       در هر جزء از زندگيمان هم برنامه وجود دارد،   
اي هر چيز ما برنامه دارد را رها نكرده بر   كه هيچ لحظه اي از زندگي، انسان         كنيم قلمرو ديني زندگي مي   

يك ليوان آب دستتان بگيريد، تا لحظة نوشيدن آن چيزي در حدود دوازده تا قاعده و قـانون بـراي شـما                      
 بخوريد اين نگاه كردن يك تـأثير دارد اصـلاً دسـتور قـرآن               در نظر گرفته شده است آب را نگاه كنيد و         

 غذا را نبيند آن تأثير مناسبي كه در هـضم غـذا و   اين است كه طعام خودتان را نگاه كنيد كه اگر آدم آن        
جذب آن بايد صورت بگيرد اتفاق نمي افتد و التذاذي حاصل نمي شود كه التذاذ باعـث جـذب وهـضم                     

 نفستان را با اين آب آميخته نكنيد جرعه جرعه بخوريـد ، مـزه مـزه اش بكنيـد،    . بهتر اين غذا خواهد شد      
سخن مي گوييم كه آب     مروز هم روز ولادت اباعبداالله ما از آب         ا. يمآموخت هميشه تشنه باش    كربلابه ما 

شنه هميشه تداعي كنندة تشنگي هاي اباعبداالله است هر چند اباعبداالله در كربلا به ما آموخت كه هميشه ت                 
  ؛ باشيم، سعي كنيد تشنه باشيد

  ز بالا و پستتا بجوشد آبت ا                             تشنگي آور بدست،آب كم جو   

است كه تكاپو مي كند اگر احـساس كنـي كـه همـه چيـز داري كـه        تشنه بايد باشيد ، و هميشه اين تشنه  
ديگر گام برنمي داري، حركت نمي كني ، ما بايد هميشه احساس كنيم كه بين آنچه هستيم تا آنچـه كـه                   

  . فاصله داري بايد باشيم خيلي فاصله هاست و به هر جا هم كه برسي هنوز هم تا كمال
            ليلي و خيمة مجنون مسافتي است ميان خيمة

  كه چون طول آه كوتاه است 
          ه است به عاشق در اين ره كوتاهچه رفت

  چو باد مي دود اما هنوز در راه است 
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دوي هنوز در راهي اينجور نيست كه بگوييم به مقصد رسيده ايم ، مقصد هميشه هست تازه وقتي                   هي مي 
ه مقصد برسيم مقصد چند قدم آن طرف تر است مثل كوه است كه وقتي نزديـك شـدي مـي بينـي كـه                 ب

بيني يك قلة ديگر آن طـرف تـر اسـت راه در اينجـا ايـن       ميچند قدم آن طرف تر است، مي رسي به قله   
  . خصوصيت را دارد كه وقتي مي رسي تازه احساس مي كني بدايت راه است

      هزار منزل بيش است در بدايتكش صد       جا توان بستاين راه را نهايت صورت ك
 راه پايان ندارد و اتفاقاً كربلا اين راه را به ما نشان مي دهد هيچ وقت راه را پايان يافته تلقي نكنـيم و                      اين

هميشه بعد از خودتان سعي كنيد زمينه اي بسازيد كه ديگري بعد از شما بتواند آن را ادامه بدهد هيچ جـا        
وجـود دارد،   وقف گاه نداريم ببينيد براي يك جـزء كوچـك در قلمـرو ايـن مطلـب چـه آموزشـيهايي                      ت

تمـام  » الحمـداالله  « كنيـد بـا   شـروع  » بـسم االله  « نفستان را با آب آميخته نكنيد، وقتي خوب تشنه شديد بـا    
هيچ جزئي در زندگي    اينه همه مجموعة درسهايي هستند كه ما مي گوييم          . ، بر اباعبداالله سلام دهيد      كنيد

  .ما معطل و رها شده نيست
  

  !برداريد، يافتيد كجاا هر ر  خوبي
 پيـدا كرديـد   خـوبي ، هـر جـا   » ايها الناس نافـسوا فـي المكـارم   « اسلام با جزئيات مسايل ما كار دارد پس         

 شپيـداي  كـه هـر جـا      چيزيپس تنها   . اين را خدا براي شما آماده كرده است         . برداريد مال خود شماست   
 خـوب ممكـن اسـت مـال     چيـز  خوب، هـان ، چـون     چيزكرديد و صاحبش هستيد خوبي است، خوبي نه         

ديگران باشد اما خوبي را هر جا پيدا كرديد خدا براي شما نوشته است اين رزق و روزي شماسـت ، ايـن                   
نـست كـه     نگذاريد و كمال انـسانها در اي       خوبي را بدون    موقعيتي هيچ،  بدهيد شانجام و   برداريد را   خوبي
 ما ايجاد فاصله هاست، مي گويند مـشكل         مشكل هميشه ديگر متصل كنند     خوبي را به يك     خوبي هميشه

بـين همـة اجـزاء پيوسـتگي ببينـيم      نسل جديد اينست كه هميشه بين مسايل مختلف فاصله مي بيند اگر مـا    
ي را بهـم پيوسـته   مشكل مان حل شده است اگر مرگ و زندگي را بهم پيوسته ببينيم اگـر خـوبي و زيبـاي          

ببينيم، زشتي و زيبايي را در كنار هم ببينيم مشكلات همه حل مي شوند، ايـن يـك نكتـه بـود كـه مـن از           
  .مكتب اباعبداالله براي شما طرح كردم

  

  .گاهي سكوت گوياترين سخن است:نكته ي دوم
مي رسد  ) ع(لي  خدمت پدرش امير المؤمنين ع    ) ع(حضرت ابا عبداالله الحسين   :  و اكنون يك درس ديگر    

وقتي كه در حضورش مي نشيند از پدر يك سؤال دارد؛ پدر دلم مي خواهد از جدمان بيشتربرايم حـرف          
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برايم بگو ، خودش پيامبر را ادراك كرده، سالهايي از عمرش را كنار ايشان زيـسته                ) ص( از پيغمبر    .بزني
اي پـدر از او   : او سؤال مـي كنـد كـه   از ) ص(است، اما چون پدر تمام زندگيش آميخته با زندگي پيامبر         

، اما من نمي خواهم از حرفهايش برايم بگويي ، مي خواهم از سكوت او برايم حرف                 براي من حرف بزن   
بزني، چيزي كه ما در زندگيمان كم استفاده مي كنيم ، تمرين مي كنيم و بخشي از مشكلات ما محصول                    

تيم كه در بعضي موقعيتها حرف نزنيم و با سكوت خود    اينست كه ما سكوت كردن را نمي دانيم ، بلد نيس          
سكوت بسيار گوياتر از سخن گفتتن اسـت و گـاه مـا بـا سـكوت خودمـان مـي تـوانيم         گاه حرف بزنيم ،   

اميـر  . درسهايي به ديگران بياموزيم كه با سخن كفتن هرگز نمي توانيم آن پيامها و درسها را منتقل كنـيم                  
كسي حـرف مـي زد      : بر در چهار مورد سكوت داشت؛ يك ، سكوت تفكر         پيام: فرمود) ع(المؤمنين علي 

كمي تأمل مي كرد ، مـي سـنجيد تـا پاسـخي             بلافاصله پاسخ نمي داد كمي سكوت مي كرد         ) ص(پيامبر  
  .متناسب با مخاطب خودش بدهد

 

  .دانيم  نميرا نسل جديد ما حرف زدن با
خدمت دوستان عزيـز برسـيم و بحـث را شـروع        اينجا لازمست اين نكته را عرض كنم كه قبل از اينكه           

كنم ، در يك جايي بحثي را با دوستان طرح مي كردم كه مي گفتم يكي از مشكلاتي كه نسل جديد مـا                   
با نسل گذشته دارد و فاصله و گسلهايي را بين اين نـسلها ايجـاد مـي كنـد اينـست كـه مـا حـرف زدن بـا                     

د را نمي دانيم ، ما زبان سالهاي گذشته را بكـار مـي گيـريم و                 فرزندانمان را بلد نيستيم، ما زبان نسل جدي       
اينست كه بچه ها حرفهاي ما را خوب نمي فهمند و اينست كـه روز بـه روز داريـم بـين خودمـان و بچـه                           

توضيحي كه من مي دادم خدمت دوستان اين بود كه وقتي مـا بـا بچـه مـان                  هايمان فاصله ايجاد مي كنيم      
ذشته هاي خودمان را به رخ او مي كشيم، آن موقع كه من بـودم يـك مقـدار                   صحبت مي كنيم دم بدم گ     

نان برمي داشتم مي بردم مدرسه اصلاً نمي فهميدم ناهار چيست، شب و روز جان مي كندم، تابستان كـار                  
 بيـشتر فاصـله ايجـاد مـي كنيـد،      مي كردم، هرچه شما بيشتر از اين حرفها بزنيد بين خودتان و بچه هايتـان             

رزندتان مي گويد من يك چيزي هستم كه تو مثل من نيستي، من تو نيستم ، تـو مـن نيـستي، يـك                   چون ف 
دره درست مي كنيم كه يكسوي اين دره فرزند ما مي ايستد و سوي ديگر آن ما مي ايـستيم، بجـاي ايـن                        

، ام ي داشته احساسات را كه تو دار من هم مثل تو بودم ، من هم اين        ! بهتر است به بچه هامان چه بگوييم ؟       
بگذاريـد فرزنـد شـما يـك        . اين مشكلات كه براي تو پيش مي آيد من هم با اين مشكلات بيگانه نيـستم               

مثل خودش است ، دائم نگوييم من يـك          احساس همخواني دروني با شما بكند، احساس كند پدرش هم         
ي به بچه ات ميگـويي   الگو را از بچه گرفته اي، بصورت پنهان دار         چيز ديگرم، تو يك چيز ديگر هستي،      
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برو الگويت را از جايي ديگر بگير، ما اين را در زندگي بزرگان خودمان نمي بينيم ، با بچـه هايـشان مـي                        
چند مدت قبل من در همين مكان مقـدس، محـضر حـضرت سـيد محمـد سـبزقبا،        . نند حرف مي زنند   ينش

كـه نـسل امـروز دارد دچـار يـك          اين نكته را طرح كردم و گفـتم         ) ع(فرزند گرامي امام موسي بن جعفر     
فرهنگ لال مي شود، مي دانيد فرهنگ لال يعني چه ؟ يعني ديگر بـاهم حـرف نمـي زنـيم، بعـد از ظهـر          
وقتي ما به خانه مي آييم و مي نشينيم تلويزيون روشن است، بچه هامان بـه مـا مـي گوينـد حـرف نزنيـد،                          

؟ شب كه شد نوبت ماست كه بـه بچـه هامـان بگـوييم         مامان بگذار ببينم چيه ؟ بابا بگذار ببينم برنامه چيه           
پس شـب ايـن     . حرف نزنيد مي خواهيم اخبار گوش بدهيم، ديگر برنامه هاي بزرگترها شروع شده است             

پدران و مادران هستند كه بچه ها را به سكوت دعوت مي كنند و بعداز ظهرها اين بچه هـا هـستند كـه از                 
پس ما كي مي خواهيم با هم حـرف بـزنيم، داريـم يـك فرهنـگ            ،  پدر و مادرها مي خواهند حرف نزنند      

ايـن  ارتباطات ما سست مي شود، اما شـما در زنـدگي            . لال را پيشرفت مي دهيم در زندگي هاي خودمان        
مجلـس از حـضرت    حيـف اسـت آدم در ايـن        بزرگواران دقت كنيد تا ببينيد چقدر با هم ارتبـاط دارنـد،           

  .ياد نكند ) س(زينب 

  

  مه بياموزيمازمكتب فاط

اين خانم حالا سنش بالاسـت ديگـر، سـي و چنـد سـال سـنش               -مي نشست   حضرت زينب گاهي اوقات     
هم نشسته گوشة ديگر، تفـسير مـي گفـت بـراي ايـن      ) ع(  ، مي نشست قرآن دستش ، اميرالمؤمنان     -است

را از مادرم شنيده ام پدر اينها را كه گفتي قبلاً من همه      : دختر، وقتي نكاتي را از پدر مي شنيد ، مي گفت          
  . گفت پدر تمام اينها را مادرم قبلاً برايم گفته استتعريف كند، آمد واقعة كربلا را برايش مو به مو . 

زينب چند سالش بود كه مادرش را از دست داد، چند سالش بود؟ پنج سـال يـا نزديـك بـه شـش                   : سؤال
، با او حـرف زده و مـسايل را          ر برقرار كرده است     سال، يعني تا پنج سالگي مادر اينقدر ارتباط با اين دخت          

ارتباط با فرزنـد و   قايان گوش بدهند، معلوم مي شود وظيفةگفته است، و نكتة جالبي را اينجا بخصوص آ   
و جالب اينست گفتن مسايل براي فرزند تنها وظيفة مادر نيست، پدر هم وظيفه دارد ، اين كار را مي كند                  

ا تعريف مي كنند ، داخل خانه دارد تفسير مي كند در حاليكـه زنـدگي هـاي                  كه هر دو دارند يك چيز ر      
امروز ما يك صدم زندگي آن بزرگواران مشكل نـدارد، مـا مـشكل نـداريم ، الان خانمهـايي كـه اينجـا                        

آورده اند و در اين محفل و مجلس شركت كرده اند به گمانم اكثرشـان مـشكل و دغدغـة غـذا                       تشريف
 كنيد كه ما جلسه مان به دوازده هم بكشد ، گرچه بايد زودتر بحـث را تمـام كنـيم              هم ندارند، اگر فرض   

؛ اگر ما ساعت يازده هم برويم امكانات زمان فعلـي مـا بـه مـا      كه ان شاء االله فرصتي براي نماز جمعه باشد        
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عـضي از   اين اجازه را مي دهد كه در فرصت يك ساعت غذا را آماده كنيم، زنده باد زود پز ، حالا اگر ب                     
اگـر  . اين تجهيزات جديد كه رويشان زده اند در پنج دقيقه يا سه دقيقه، مي شود غذا را با آن آماده كـرد              

 ،ه الـي چهـار دقيقـه بعـد هـم گـرم اسـت              هيچي هم نباشد زنده باد كنسرو، از بيرون تهيه مـي كنـيم و س ـ              
خورنـد، شـما مـي      شينند و مـي     بفرماييد ، آقا هم راضي و قانع، خانم و بچه ها هم راضـي هـستند ، مـي ن ـ                   

نداريد همه اش به لطف دو انگشت است، بچرخانيد آب مي آيد، امـا     خواهيد الان آب تهيه كنيد مشكل       
اما براي  . فاطمه اينطور نيست او مي خواهد آب بكشد بايد اين دلو را درون چاه بيندازد آب را بالا بكشد                  

ريع ميز بكنيد هيچ مشكلي وجود ندارد با جاروبرقي س        شما آب آماده است خانه تان را الان مي خواهيد ت          
كارها تمام مي شود نه همين جاروي معمولي، خانه شما كه مثل خانه ي زهـرا گلـي نيـست، بـا همـه ايـن        
مسائل كه دارد گفته اند حسن را اينطرف و حسين را اينجا نشانده دارد دسـتاس را مـي چرخانـد و بـراي                         

قتها هم كه همسايه ها مي آيند بچه ها را از خودش جدا نمي كند مـا                 فرزندانش حرف مي زند و گاهي و      
گاهي وقتها تا مي خواهيم با همسايه صحبت كنيم حس كنجكاوي بچه ها را تحريك مي كنيم، بچه بلند            
شو برو آنطرف، برو مشغول درس و كتابت شو، سـرش را داخـل كتـابش مـي كنـد امـا گوشـش متوجـه                

 سـالگي آنچنـان نيرومنـد    5/4مي گويند قدرت دريافت بچـه هـا در حـدود    سخنان مادر و همسايه است،   
 كه دارد مشق مي نويـسد گـوش   است كه همزمان مي تواند از سه سو صداها را بگيرد، يعني در عين حال    

بدهد؛ بابا با مامان دارد چه حرفي را طرح مي كند، و يا كسي هـم كـه آنطرفتـر اسـت مـي توانـد، و ايـن                         
مامـان شـما آن موقـع    : فردا مي بيني از مادر سؤال مي كنـد . هم تحويل حضرتعالي مي دهد    حرفها را بعداً    

يك چيزي گفتي، اِ پس شما گوش مي دادي، بله گوش مي داده خـوب هـم دريافـت مـي كنـد قـدرت                         
 برابر يك مخترع و يك مكتشف است، اينهـا بررسـي   3 سالگي  7 تا   3خلاقيت ذهني يك بچه بين فاصله       

انه است اينقدر بچه قدرت دارد براي دريافت كردن و به حافظه سپردن و جالب است بچـه                  هاي روانشناس 
 سال بعـد ايـن صـحنه را بـراي     3 الي 2ها در اين دوره صحنه اي را بگيرند و نفهمند بعداً تفسير مي كنند،   

اشـويي  خودش تفسير مي كند، من عذر مي خواهم اين مسĤله را تعريف مي كنم چرا در قلمرو مـسائل زن             
يك توصيه هايي شده كه ما در يك نگاه عادي به ايـن مـسائل، ممكـن اسـت آنهـا را هـم نپـذيريم بچـه                       

.  اين صداي نفسها بعداً براي بچه تĤثير منفي ايجـاد مـي كنـد   .شيرخواره است اما مي گويد نه كنترل كنيد    
 سرزنش كن، رفتـار تـو      كه اگر بعداً انحراف در زندگي بچه ات ايجاد شد برو خودت را            حتي گفته شده    

پـدر اينجـا نشـسته فرزنـد      : پيامبرچهارنوع سكوت داشتساز اين مسأله شده حالا اينجا دقت كنيد؛        زمينه
هم نشسته، مي گويد پدرم از پيامبر حرف بزن و پدر هم با سخنانش به او و سؤالاتش جهت مي دهد، من           

 مي خواهم در مـورد سـكوت پيـامبر حـرف     نمي خواهم در مورد جملات پيامبر الان سخني بگوييم بلكه     
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 ،ديگـرش  سـكوت  .ر بودذحسكوت  ،يك سكوتش.  بودسكوت تفكر ،بزنيم، مي گويد يك سكوتش   
 و بنده اينـك افـسوس       . را طرح مي كند    سكوت، چهار نوع    سكوت عبرت  بود و سكوت ديگرش      حلم

 ديگري كه مـا توفيـق پيـدا         مي خورم كه مجالي براي طرح آن نيست و ان شاء االله اين بماند براي فرصت               
هر كدام از اين سكوتها با يك ظرافت و لطـافتي شـاخه هـايي پيـدا مـي      . كنيم در اين زمينه صحبت كنيم    

كنند و امير المؤمنين توضيح مي دهد، ما تمرين سكوت در زندگيمان نداريم بسياري از دعواهـاي مـا بـر                  
ده و حرفهاي شما تـا پـشت لبتـان رسـيده و             سر اين است كه بلد نيستيم سكوت كنيم، خانم يك حرفي ز           

جملة دندان شكني هم براي گفتن آماده كرده اي تا مثل تير بـه هـدف بنـشاني تـا دهـان طـرف مقابـل را              
آقا يك حرفي زده يك چيزي به شما گفته به خانواده           . ببندي اما بهتر است تا سخنت پشت اين لبها بماند         

تفاقاً الان يك چيزي يادت آمده كه اگـر بگـويي، مـن عـذر     برمي خورد، ا به شخصيتت  ،ات برمي خورد  
اما پشت لبت رسيده نگو، خيلي از مـسايل اينطـوري حـل مـي شـوند امـا اگـر           . نيشمي خواهم، مي سوزا   

زدي ضربتي، ضربتي نوش كن ؛ حتماً ديده ايد بعضي از اين بچـه هـا وقتـي يـك كـسي بـه آنهـا             : گفتي  
اصلاً انگيزه مي   . اين هم چيز ديگر ، شد يك يك         . اين شد يك ، صفر    : چيزي مي گويد بهش مي گويد     

يك چيزي آن مي گويد ، يـك        .  بهم چيزي بگويند ما هم محيط زندگيمان همينطور است           دهد كه اينها  
اين جوابها ، اين تقابلها و اين رويارويي ها زمينه اصطكاكهاي شـديدي را در خانـه                 . چيزي اين مي گويد   

 بحرانهاي بعدي محصول همان يك نكتة اوليه خواهد بود كـه حـال آنكـه              ايجاد مي كند كه گاهي وقتها       
پس يـك    .اگر آن مشكل اولي را حل كرده بوديم به  اينجا كشيده نمي شد و اين يك درس ديگر است                   

  .خواهم اينجا بكنم آن هم اينست كه بياييد عزيزان يك مقداري تمرين سكوت كنيم تمنايي من مي
  .»دانند كنند سخن گفتن نمي زاران واژه ها تكيه ميآنان كه بر پايه هاي ل«

  

  مخاطب رنگاه د تأثير
 ،ن فقط نگاه بك ـ    و  سكوت كن  . گاهي وقتها سكوت كنيد    ، اينجور نيست كه هميشه به واژه ها تكيه كنيم        

 ايـشان   ؛ يكي از دوستان عزيـز مـن از روانـشناسان كـشور اسـت              .ر بگذارد تواند اث   ببين اين نگاه چقدر مي    
 آدمها را تنبيه كند و هيچ    تواندي چشم نمي      فلاني هيچ ديده اي كه هيچ چيز به اندازه        : يكبار به من گفت   

براي من زد و گفـت اگـر كـسي پـيش شـما              و ايشان يك مثال      تشويق كند    چيز به اندازة چشم نمي تواند     
د و غيبت كرد شما سعي كنيد با چشم نگـاهش نكنيـد محـرومش كنيـد از نگاهتـان، سـرتان را پـايين                    بياي

 ديگر اگـر تـصميم گرفـت غيبـت          ه باشيد دفعة  مشغول كنيد يقين داشت   تان را   ي چشم بيندازيد به يك چيز   
 نگاهمان تأييد شد انگيزه را       با  اما اگر غيبت كرد و     نمي آيد براي اينكه تأييدش نكرده اي      بكند پيش شما    
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 هـيچ چيـز بـه انـدازه چـشم مجـازات           ،آيد  ميما   اين ديگر براي غيبت كردن پيش        يم،ه ا در او ايجاد كرد   
پـس مـا    . تواند در يك سكوت اتفاق بيفتـد         تشويق نمي كند و اين مي       چشم ند و هيچ چيز به اندازه     ك  نمي

بـسا وقتـي     كاهي وقتها سكوت كنيم و از گفتن سخن صرف نظر كنيم هر چند خيلي قـشنگ باشـد، چـه                   
دانيد كه در درون و ضـمير         نمي اتفاقي پشت سرش بيفتد كه نتوانيد جمعش بكنيد چون شما         سخن گفتيم   

  .گذرد اتفاقي دارد ميه است چه نشست كسي كه در مقابل شما
  

  راحت ترين راه بهترين راه نيست
اين است كه راحت ترين راه بهترين راه نيـست و ايـن يـك               ) ع(بعدي از زندگي حضرت اباعبداالله       نكتة  

مثلاً مـن معلـم در كـلاس هـستم و        اصل است كه معمولاً اكثريت ما بهترين راه را راحتترين راه مي دانيم            
الان اخـراج از  :  دهم اگر يك شاگرد شلوغ كرد به نظر شما چه راهي به ذهـنم مـي رسـد            دارم درس مي  

كلاس و اگر لطف بيشتري در حقش نكنم ، كتكش نزنم ، حرفي نزنم، از او مي خواهم كه برود بيرون ،                      
ه اما آيا بهترين راه است ، اين بچه رفت بيرون ، مشكل شـما بـراي يـك لحظ ـ   . اين راحت ترين راه است      

 شود، مدرسه يك دانش آموز نامناسـب  حل شده اما يك بحران بزرگتري ممكن است براي اين بچه پيدا       
اين دانش آموز را از مدرسـه اخـراج مـي    ! دارند اولين چيزي كه به نظر مي رسد چكارش كنيم ؟ اخراج     

ت كـافي پيـدا      مدرسة ديگر، در حالي كه در اين مدرسه نسبت به او شـناخ             كنند اين دانش آموز مي رود     
كرده بودند مدرسه جديد ممكن است نشناسد زماني بشناسد همان تركشهايي كه در اينجـا بـه ديگـران و           
به شخصيت ديگران رسيده، به افراد ديگري هم برسد شـما مـي توانيـد كنتـرلش كنيـد چـرا بـراي اينكـه                

اه نيست، بهترين راه ممكن     خودمان را راحت كنيم آسيب را متوجه ديگران كنيم، راحتترين راه بهترين ر            
 اهل كمال باشيم مي پذيريم، همساية كمال كـدح اسـت ايـن آموزشـي          است سختترين راه باشد و اگر ما      

 ي ال ـيا ايها الانسان انك كـادح « كدح بدست مي آيد       كمال در پرتو   است كه در فرهنگ قرآني ما داريم      
ر دارد عاشـورا يعنـي ايـستادن در مقابـل     اي انسان اگـر مـي خـواهي ايـن راه دردس ـ    » هملاقيفربك كدحاً   

 پس عاشورايي نيست و كسي مي توانـد اباعبـداالله را همراهـي كنـد كـه                  عافيت، هر كس عافيت را گزيد     
بتواند از لذتهاي آني و فاني خودش بگذرد، دردسر پذير باشد، حضرت اباعبداالله وقتي خواست حركـت                 

مـن اينجـوري   . هر كس حاضر است خون جگر بخورد بيايـد     » جته  لاً مه ذبافينامن كان   « بكند مي فرمايد    
مي خواهم؛ الان كه داشتم در راه مي آمدم با يكي از دوستان كه بودم صحبت مي كردم ، شما فكـر مـي           

تاريخي داريم تحليل مـي كنـيم گفـتم     داخل اين لحظه    كنيد كه كربلا راحت است كه ما الان نشسته ايم           
 تـصور   نجا هستم اگر داخل كربلا بودم واقعاً تحليل ديگري نمـي كـردم،            من نمي دانم كه مني كه الان اي       
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اند شايد دو الي سه ساعت اينها داخل محاصره باشـند بـه ايـن تحليـل                   دوره كرده  33000 نفر را    72بكنيد  
برسند، حالا وانمود كنيم كه شرايط آنها را مي پذيريم و بعد از رهـايي از معركـه از سـخن خـود بـر مـي          

 نفـر، هـر چقـدر    400 نفـر،  300صلاً شما مي دانيد اگر همين الان محلي را كـه تمـام مـا هـستيم     گرديم، ا 
توانيد اين حرف را بزنيـد         بين مرگ و زندگي، به شما بگويند مي         را شما  اينجا ، اگر محاصره كنند   هستيم  

ده اي دارد  چـه فاي ـ  كه اي بابا بگـذار بـرويم،  رسيم كنيد كه به ما اين تحليل نمي و رها شويد شما فكر مي     
توانيم برويم بيـرون و يـك تـأثير سـريعتري داشـته باشـيم،            همه مان را الان بكشند چه تأثيري دارد، ما مي         

جوشد، بابا از اينجا برويم بيرون بعداً به هركس يك چيز بگـوييم مـشكل                  توجيه اينجا مي   !زنده باد توجيه  
   . اگر اين را گفتي عاشورايي نيستيرا حل كنيم و

  

   براي دردسرهاي بزرگ  آمادگي ،شوراعا 
  ، را براي دردسرهاي بزرگ آماده كندي عاشورا اينست كه انسان خودش  لازمه

  شكند ديوارش   برحذر باش كه سر مي            اي كه از كوچة معشوقة ما مي گذري 
*****                                                    

    مقصود   گوهر دم كه برتمشدم گف عاشق مي چو
  ندانستم كه اين درياچه موج خون فشان دارد    

آيد داخل اين راه اگر در زندگيتان دردسـر نداشـتيد بدانيـد عاشـورايي نيـستيد، ترديـد                     داند مي    آدم نمي 
كنيد در خودتان ، اين مثال را شايد من يكبار در اين فضا گفته باشم ، يك روز كسي آمد خدمت رسول                     

نشست و از ايشان تقاضا كرد كه مهمانش باشد ، پيغمبر تشريف بردند آنجـا و نشـستند ، قـرار                     ) ص(دا  خ
اي تخـم   ، مـرغ خـانگي يـك گوشـه     مرغـي  اي،    باشند اين موقع روز شد ، يك پرنـده        بود كه ناهار آنجا     

ي دو متـري  گذاشته بود ، پيغمبر هم داشت نگاه مي كرد اين تخم هم غلط خـورد و از ارتفـاع يـك متـر              
افتاد كه در حالت طبيعي بايستي مي شكست اما نشكست ، صاحب خانه تعجب پيامبر را احـساس كـرد ،                     

اي پـيش نمـي آيـد، تـا ايـن را گفـت               نكنيد داخل خانة ما هيچ مـسئله      برگشت گفت يا رسول االله تعجب       
خانـه اي  . بـر نيـست  و گفت در خانه اي كه هيچ مسئله اي پيش نمي آيد جـاي پيغم      بلند شد   ) ص(پيغمبر  

كه  مشكل نداشته باشد ، خانه اي كه دردسر نداشته باشد ديگر جاي پيغمبر نيست، ما پيـامبران دردسـريم       
هيچ رسولي را در قومي نفرستاديم مگر اينكه اينان را دچار بـأس و دردسـر                : و قرآن هم چنين مي فرمايد     

  .ل اين راه ، راه بي دردسري نيست ه همين دليب.  افتادندرراضطكرديم تا حدي كه تضرعشان بلند شد به ا
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  آموزه ي كربلا
 كربلا اين آموزه را به ما داد كه اگر در اين راه قدم مـي گذاريـد همـه چيـز بياوريـد همـة امكاناتتـان را                            

هـاي شـما سـستي ايجـاد       هـيچ سرزنـشي در اراده     »لائـم   ة  ولا يخافون لو م   « بياوريد، هيچ سرزنشي را هم      
ر چه ازدحام خطر و آفت بيشتر باشد اتفاقاً به سلامت راه خودتان بيشتر ايمان بياوريد اين جمله                  و ه . نكند

را خيلي مهم بگيريد اين خيلي مهم بود كه در اينجا گفـتم، كـه هرچـه ازدحـام مـشكل بيـشتر باشـد ايـن                
ز گوشـه   تر داريد حركت مي كنيد، همة دردسرهاي موجودي كه امروز ا          علامت اينست كه شما درست      

اگر روزي بي دغدغه ما در انقلاب حركـت كـرديم علامـت    . و كنار سر ما مي ريزد گواه سلامت ماست     
اينست كه انقلاب تمام شده است، اگر مشكل نداشتيم ، اگر مانع و رادع نداشتيم، اگر كـساني در مقابـل                     

در قرآن حق و باطل را بـه  اند، يك تمثيلي در قرآن هست، خيلي تمثيل شنيدني است؛ خداوند        ما نايستاده 
را نگاه كنيد هرچه آب شتابش بيشتر مي شود كف          آب و كف روي آب تشبيه كرده است شما اگر آب            

روي آب هم بيشتر مي شود آب كه وقتي آرام است كه كف ندارد ، كفها آنگاه است كه آب با شـدت                       
يـشتري هـم از درون و هـم از    دارد حركت مي كند هر چقدر انقلاب شتابش بيشتر شود آفتها و خطرات ب 

مي جوشد، اين وسط ما نيازمند بصيرت و روشني هستيم، قرآن به ياران پيامبر توصيه مي كنـد كـه                      بيرون
چرت زدن است، اميرالمؤمنين در نهج البلاغه س به اندازة يك     عانه كه ن  » سعان« در صحنة جنگ بيش از      

نتان بيشتر حق خوابيدن نداريد، شما الان آب دهانتـان          به يارانش مي فرمايد به اندازه قورت دادن آب دها         
را قورت بدهيد ببينيد چقدر طول مي كشد، وقتي نمي گيرد ، يعني حق نداري چشم روي هم بگـذاري ،              
خيلي بايد مراقب باشي خيلي بايد كار كني، چرا ما داريم غافل از همديگر مـي شـويم، چـرا همـديگر را             

اينهـا  . عزيزي را كه داريم صرف سازندگي خود و خانواده مان نمي كنـيم  پيدا نمي كنيم، چرا فرصتهاي  
  .بياموزيم) ع(درسهاي بزرگي است كه ما بايد از اباعبداالله 

  

  راندن ي خواندن و قصه كربلا،
 نكتة بعدي كه ديگر پايان بخش بحث بنده هم باشد اينـست كـه از هـيچ كـس مـأيوس نباشـيد، از هـيچ                    

شگرف دارد يا به قول امروزي ها يك پارادكس شـگفت، ايـن پـارادكس               كس، كربلا يك خصوصيت     
از . عجيب در كربلا خواندن و راندن است، از يك طرف اباعبداالله مي خوانـد، از يـك طـرف مـي رانـد                      

يك طرف دربدر دنبال كساني است كه اينها را جمع كند و آنها را به خودش متصل كند از يـك طـرف              
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حتي توصـيه مـي كنـد       . كس كه مي خواهد برود، من بيعتم را از شما برداشتم          درب را باز گذاشته كه هر       
جالـب اسـت از   . اينها با مـن كـار دارنـد   . كه اگر مي توانيد دست اينها را كه اطرافم هستند بگيريدو ببريد  

نظر تاريخي بدانيد، درست شب عاشورا، اباعبداالله شب عاشورا حضرت حبيب را مـي فرسـتد كـه برويـد                    
 نفر را جمع مي كند بـا        90حضرت حبيب مي رود     . زديك بني اسد را اگر مي توانيد جذبشان كنيد        اقوام ن 

 نفرشان آماده مي شوند كـه بياينـد         90اي باز مي كند و با آنها صحبت مي كند ،              قبايل اطراف يك روزنه   
ر سعد يك   متأسفانه يك كسي در آنجا به عمر سعد خبر مي دهد و عم            . به حضرت اباعبداالله كمك كنند    

كـه از  جمعي را مي فرستد كه اينها را سركوب كند و آنها را فراري مي دهـد و همـين بنـي اسـد هـستند                      
كربلا دور مي شوند و بعداً همة ما مي دانيم كه بر مي گردند و در تـدفين شـهداي كـربلا شـركت دارنـد         

قعيت دربها را باز مي كنـد  امام تا شب عاشورا دارد نيرو جذب مي كند اما عجيب اينست كه در همين مو          
شود، اما امام از هـيچ كـس      و مي گويد برويد، هر كس مي خواهد برود، خواندن و راندن با هم انجام مي               

ام و آمـدم   مأيوس نيست، فعلاً من در كربلا شش تا سخنراني از سخنرانيهاي اباعبداالله را كامل جمع كرده           
 يا بعد از آن بود ما يك بحثـي را در همـين   65 يا 64 دانم اينها را تقسيم كردم ، يكبار حدود سالهاي نمي      

من داشـتم در مـورد ايـن موضـوع صـحبت مـي كـردم تمـام                حضرت سبزفبا داشتيم در باب تاريخ كربلا        
سخنرانيهاي حضرت اباعبداالله را در روز عاشورا من جمع كردم بعلاوة سخنراني صـحابه را، زيـرا برخـي                   

بزنيد يك شخصيت در    اشورا اجازه مي دهد كه شما هم برويد ميدان حرف           صحابه را اباعبداالله در روز ع     
خضير همداني، اين مي آيد مـي        بن   ركربلا هست بسيار سخنور، زيرك حرفش نافذ، سيد القراء ، بنام بري           

ام، باور كنيد اگر من يا شما سـه تـا    من اين سخنراني را جمع كرده. كند  ايستد در مقابل سپاه سخنراني مي 
كرديم ، البته اين كلامـم را   شديم و آنها را به حال خود رها مي       اين سخنرانيها را مي كرديم مأيوس مي      از  
  .عتبار سنجش و مقايسه بيان مي كنمبه ا
  

  روش امام در جذب زهير
 اما حضرت اباعبداالله آنقدر سخن مي گويد تا اگر در كسي استعدادي هست جذبش كند و جـذبش هـم        

قرار بـود كـربلا يـك روز عقـب بيفتـد تـا       « سخن آقاي قرائتي سخن درستي باشد كه مي كند، شايد اين    
، يك روز عقب مي افتـد تـا يـك حـر كـه      روز تاسوعا قرار بود همه چيز تمام شود» يك نفر متصل بشود   

مستعد است زمينة رفش اين آماده شود ، آنقدر رسيده شود ، اين شخصيت هنوز كال است، تا اين برسـد                   
اند وقتي كـه صـداي        يي كه بتواند جذب شود مي دانيد كساني در آخرين لحظه ها جذب شده             به يك جا  

مظلوميت حضرت اباعبداالله در گودال قتلگاه بلند شده بود ، لحن اباعبداالله، نحـوة سـخن گفـتن او باعـث                  
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ين مـسئله  شد سه برادر با همديگر به حضرت پيوستند، اگر كسي اين اجزاء تاريخ عاشورا را مطالعه كند ا                 
خيلي برايش عجيب است، امام در هر كس استعدادي مي بيند با او كار مـي كنـد تـا جـذبش كنـد بـا آن        

آيـد الان   ام، حـيفم مـي   دارد من يك موردش را چند بار گفته) ع(شيوه هاي لطيفي كه حضرت اباعبداالله      
ن كـربلا اسـت بنـام زهيـر،     يك كسي در جريـا . اين را نگويم و اين را حسن ختام برنامة خودم قرار بدهم    

انـا علـي ديـن    « : اند، اين زهيـر آدمـي اسـت كـه مـي گفـت               دوستان همه اسم زهيربن قين بجلي را شنيده       
در عصر اباعبداالله اين مرزبندي هاي ديني در اين دو جمله خلاصه مي شد هر كس آن طرف بود                   » عثمان

در رجز بسياري از    » انا علي دين علي   « : هر كس اين طرف بود مي گفت      » انا علي دين عثمان   « : مي گفت 
حتي گاهي اوقات رجزشان را بـا       » انا علي دين علي   « توانيد ببينيد، اين جمله را        صحابة اباعبداالله اين را مي    

 و هركس اين    تاين جمله آغاز مي كردند پس اين يك مرزبندي بود هركس آن طرف است عثماني اس               
انـا  « آمد و رجز مي خواند كـه   عاشورا بود ، وقتي يكي مياين يك مرز در روز  . طرف است علوي است   

كه بعد باعـث شـد كـه بـا همـين درگيـري بـه                » لا، انت علي دين شيطان    « : حبيب گفت » علي دين عثمان  
شهادت برسد، و جالب اينكه حبيب قبل از نماز به شهادت رسيد، روي همين يك جمله كه گفـت دعـوا                

و جملـه اي از اوسـت كـه         » انا علي دين عثمـان    « :  اين زهير مي گفت    .شد و بعد از دعوا به شهادت رسيد       
اگر كسي اين جمله را به شما بگويد شما چـه        . »منفورترين مسئله براي من بودن با حسين است         «گويد    مي
حسين را در افق رهبري ببينيد؛ اگر كسي امروز در افق عصر ما جملاتـي اينجـوري بگويـد،                   ! گوييد ؟   مي

مـن در سـطح   . اي جداگانـه دارد  انـد و ايـن قـضيه     كه يك شكل و ساخت سياسي پيدا كـرده      البته آنهايي 
اند اين به ذائقـة مـن    بينيم يك وقت يم چيزي گفته هايي كه ما مي   معمولي دارم حرف مي زنم، همين بچه      

اي از اين جنس بگويد كـه زهيـر گفـت، ممكـن          آيد براي من تلخ است، شكننده است، جمله         خوش نمي 
يـك چـادري بـا خـودش        . زنـد   وردي با او داشته باشيم، اين آدم اينجوري دارد حـرف مـي            خ چه بر  است

اينقدر شيك . اش يك طرف و اين چادر هم طرف ديگر        آورده بود كه تمام چادرهاي اباعبداالله و صحابه       
؛ افتـد  و زيبا و عالي و بزرگ بود ولي آدم ماجراجو و كنجكاوي بود و مي خواست ببيند چـه اتفـاقي مـي             

كرد، او نيـز خيمـه    هايش را برپا مي   كند، هرجا اباعبداالله خيمه     پس او مثل سايه همراه اباعبداالله حركت مي       
 هـاي شـيرين،   ثـه كربلا برسد، اين منزل هم خيلـي حاد كند تا به   منزل را اباعبداالله طي مي     19نمود،    برپا مي 

ل گذشته همت بزرگ و بلندي كردنـد و يـك           شاءاالله سا   جالب و شنيدني دارد كه دوستان عزيز ما كه ان         
شاءاالله بـه همـت تمـام شـما و           اميدوارم ان . نمايشگاه بزرگي در اينجا گذاشتند و همة دوستان شاهد بودند         

كمكهاي همة شما مردم خوب و خير و بزرگوار اين شهر كـه شـهري عاشـورايي اسـت و شـهر عاشـقان                        
ند كه اين فـضا، ايـن زمـين، ايـن شـرايط و ايـن برنامـه بـا                    اباعبداالله و شهر عاشقان ثاراالله است كمك بكن       
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خيمـه هـايش را در      اين يك چادر بزرگي داشت هرجا كـه اباعبـداالله           . گستردگي بيشتر استمرار پيدا كند    
فقط بـراي اينكـه   . كرد  متر آن طرفتر خيمة خودش را برپا مي 500رفت يك     زد، اين هم مي     منزلگاهي مي 

آوردنـد و زهيـر       شود؛ امام به روي خود نمـي        روند، چه مي    افتد، اينها كجا مي      مي ببيند چه اتفاقي در پايان    
همراه با ايشان به همين منوال آمد و آمد و آمد و امام گذاشت تا كاملاً از مكه فاصله بگيرند يـك جـايي              

 امـا نـشان     ها را پـايين بياوريـد،       برسد كه ديگر امكان برگشتن نباشد، يكبار امام به يارانش گفت كه خيمه            
خواهيد خيمه بزنيد، اما خيمه نزنيد، همين كه خيمه ها را پايين گذاشتند و از اسبها و شـترها                     بدهيد كه مي  

: پياده كردند زهير در آن طرف خيمه خود را برپا كرد، وقتي خـوب خيمـه اش را برپـا كـرد امـام فرمـود                
 كه عجـب دور تـا دورش خيمـه اسـت و     حالا او يك دفعه متوجه شد   . خيمه ها را ببريد و نزديكش بزنيد      

شـان را   امام هنگام ظهر نماينده فرستاد؛ يك مقدار ديرتر از اين موقـع سـفره        . استقه زده   لامام بدورش ح  
انمي دارد به نام دلهـم يـا        زهير خ . خانمش هم با او بود    . گذاشته بودند و مي خواستند غذايشان را بخورند       

سـفره  . زهير آدم ثروتمند و با نفوذي بوده است       . لامش هم بود  غ.  بنت عمر  - هر دو ضبطش هست    -دلهم
قمـه را هنـوز بـه دهـان نرسـانده         خواهند غذا بخورند تا آمد اولين لقمه را بردارد، اين ل            اند و مي    را انداخته 

حالا چه انتخابي هم كرده بـود ، خيلـي جالـب اسـت اينهـا      . ، سفير حضرت اباعبداالله آمد و سلام كرد      بود
: رسـاند، مـي توانـست بگويـد           فرزند زهرا به شما سلام مي     : ي هستند كه بايد ديد و خواند، گفت       لطافتهاي

 يا سيد جوانان بهشت؛ تمام اين تعبيرات را مي توانست بكار ببرد ، امـا در اينجـا   فرزند علي يا فرزند پيامبر   
رسـاند، تـا      ه تو سلام مي   فرزند زهرا ب  : يك خانم نشسته پس بايد از عواطف اين خانم استفاده كرد، گفت           

بلند شو برو، فرزنـد فاطمـه   : گفت فرزند زهرا به تو سلام مي رساند، اين يك لحظه ماند زنش به او گفت               
راند، از اين طرف اين با خودش درگير است و از اين طرف           حالا از اين طرف زن مي     . تو را دعوت كرده   

اما هنوز به دم در نرسيده      . مه را انداخت و بلند شد     هم قاصد دم در ايستاده است، مانده بود چكار كند، لق          
 بـه   بود ديد مردي كه عبايش روي خاك كشيده مي شود و گرد و خاك به طرفش برانگيخته شـده دارد                   

آيد و آغوشش را از دور برايش باز كرده است و اين كسي جز حسين نبود، و كار تمام شـد و          طرفش مي 
اگر شما عبـا روي دوشـتان داشـته باشـيد، حـالا ايـن را عزيـزان                  . فتاددرست همان اتفاقي كه بايد بيفتد، ا      

شما وقتي كسي را خيلي خوب دوست داشته باشيد و الان           ،  كنند  روحاني داخل مجلس خوب ادراك مي     
شـويد بـا    كنيد، وقتـي او را ديديـد بلنـد مـي     خواهيد به طرفش برويد ديگر خودتان را جمع وجور نمي    مي

امام با اين حركت اشـتياقش را بـراي بـه           . اگر عبا از روي شانة شما هم سرازير باشد        رويد حتي     اشتياق مي 
گويند هيچي  امام برايش آغوش باز كرد، او را در آغوش گرفت، تمام شد، و مي          . راه آوردن او نشان داد    

: برگشت به زنـش گفـت  ! دانيد چه گفت ؟ زهير برگشت به خيمه، مي. هم نگفت، فقط ماند نگاهش كرد 
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گويند، انت طالقه يعني ديگر تو را طلاق دادم، تـو     در لسان عربي اينست كه ديگر طالقه نمي       »  انت طالق  «
ام، مـن تـو را حركـت          انداختـه من تو را راه     ! عجب  : خواهم با حسين بروم، زن گفت       بلند شو برو، من مي    

زهيربن قين ، امام در ايـن  . شود  مياباعبداالله   اين زهير در كربلا آمد و فرماندة جناح راست سپاه            ...دادم و   
راه اينقدر او را رشد داد كه وقتي به حر برخورد كردند، اولـين كـسي كـه پيـشنهاد داد بـه اباعبـداالله كـه                           

امام فرمود عجله نكن، صبركن، حالا با تو كار دارم، حـالا ايـن تعبيـر از                 . بگذار با اينها بجنگيم، زهير بود     
نكن، آنها بايد اول جنگ را شـروع كننـد تـا مـا بجنگـيم، امـام دايـم            جانب من است كه صبر كن، عجله        

آموزش مي دهد و جالب است روزي كه شمر در كربلا امان نامـه آورد، شـمر نـسبت دارد بـا ابوالفـضل               
اي مثل پسر خاله يا نسبتي به ايـن نزديكـي دارنـد، چـون از يـك قبيلـه هـستند، ايـن وقتـي                            العباس، بگونه 

 نفـر را از  4خـواهم   ايد به عبيداالله بن زياد گفت كه من امان نامه مي خـواهم، مـن مـي        خواست به كربلا بي   
) ع(رسد كـه يـك سياسـتي در كـار بـود، چـون در عـصر امـام حـسن                     كربلا بكشم بيرون، البته به نظر مي      

خواسـت    ايـن هـم مـي     . ضـربه زده بودنـد    ) ع(هان را خريده بودند و از ايـن طريـق بـه امـام حـسن                 فرمانده
هان را از كربلا بيرون بكشد و مي خواست حادثة تلخ دوران امام حـسن مجتبـي را دوبـاره تكـرار          ندهفرما

پـيس بـود ،   . اي هم داشت، شمر هم تنش دورگه بود، هم صـدايش        دورگه كند، امان نامه آورد و صداي     
واب كـه خ ـ  : حضرت اباعبداالله در آن خوابي كه ديد به حـضرت علـي اكبـر فرمـود               .  داشت سبيماري بر 

شـود    ديدم كه سگاني به من حمله مي كنند كه پيشاپيش آنها كلب ابلق، سگ دورنگي بود و معلـوم مـي                    
كسي كه قاتل من است پيس است، همان شـمر بـن ذي الجوشـن، ايـن آمـد در كـربلا بـا همـان صـداي                            

ام، كـشته شـدن       اش، امان نامه را بلند كرد، فرزندان خواهرم بياييد، من براي شما امـان نامـه آورده                  دورگه
حضرت اباالفضل العباس رويش را برگرداند، امام فرمود كـه جوابـشان را بـده،               . آخر همة اين كارهاست   

تا ابوالفضل عباس آمد جوابشان را بدهد، يك كسي كمرش را محكم گرفـت و او را كـشيد، ايـن زهيـر                
اهم يك ماجرا را برايـت  خو مي! يك وقت نكند بروي: بود، زهير كمر ابوالفضل عباس را گرفت و گفت    

كه عقيل وقتي فرستاده بود بـراي ازدواج        : تعريف كنم و ماجراي ازدواج مادرش را با اميرالمؤمنين گفت         
با مادرت، سفارش كرده بود، يك زن درشت اندام باشد، قوي استخوان باشد، مي خـواهم فرزنـدي از او               

 قبـل پـدرت تـدارك ديـده اسـت، بـراي يـاري               اصلاً از . بوجود آيد كه بعداً فرزندم حسين را ياري كند        
تـو  » اتـشجعني «: كه ابوالفضل عبـاس در اينجـا خيلـي ناراحـت شـد، فرمـود              ) ع(رساندن تو به امام حسين    

خواهم يگويم امام اينگونـه   مي. ام به پاي حسين بريزم من تمام هستيم را آورده! خواهي به من بگويي ؟  مي
رها نكنيم، تا لغزشـي از كـسي ديـديم،    . ها لازم داريم   شكل گيري زهير را ساخت، اين ارتباطات را براي        
  . خط نكشيم و بگوييم ديگر تمام شد



  

 

  ١٧      wwwwww..rroooozzeeddaahhoomm..ccoomm                                                                        ––                             كميته پژوهش كميته پژوهش––نگ عاشورا نگ عاشورا  مركز پژوهش و نشر فره مركز پژوهش و نشر فره                                                                                اعياد شعبانيهاعياد شعبانيهاعياد شعبانيهاعياد شعبانيهاعياد شعبانيهاعياد شعبانيهاعياد شعبانيهاعياد شعبانيه

خدايا، پروردگارا اين شعله عشق نسبت به حسين و عاشورايش را در جان ما برافروخته تر بگردان، خـدايا    
 با عترت و اهـل بيـت را از   ما را خدمتگزاران به فرهنگ كربلا قرار بده، خدايا دلبستگي، پيوستگي، پيوند       

 چهـره آشـنا شـد در    72ما مگير، ما را بر اين عشق بميران، خدايا آن لبخندي كـه در آخـرين لحظـات بـا         
آخرين لحظة زندگي از ما مگير، خدايا، پروردگارا، شفاعتشان را در قيامت، زيارتشان را در دنيـا نـصيب                   

قرار مده، شـهدايمان را بـا صـاحبان ايـن روز محـشور      همة ما بگردان، ما را در قيامت شرمسار شهيدانمان          
بگردان، ما را رهروان لايق، عاشق و صادق شهيدانمان قرار بده، خدمت گزاران به اسلام و انقلاب، مقـام                   

از جميع بليات مصون و محفوظ بدار، شـر دشـمنان           ) عج(عظماي ولايت را در كنف توجهات ولي عصر       
 ما بصيرت، دقت و معرفت عنايت بفرما، مـا را اهـل توبـه و انابـه قـرار            به خودشان برگردان، خدايا به همة     

بده، توفيق مان بخش از اين روزهاي ارزندة ماه شعبان بـراي ورود بـه ضـيافت االله خـوب اسـتفاده كنـيم،              
خدايا توفيق قرائت قرآن و معرفت قرآني به ما عنايت بفرما، به كـرم و رأفتـت ايـن قليـل توسـلات از مـا                          

          .ايها الراحمينتعجيل بفرما، برحمتك و رأفتك ) عج(در فرج آقايمان امام زمانبپذير، 
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